
 
 درآمدن به ضیافت احضار ارواح
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 و قسم به تمثـیـل، 

 آفرین.شعله شمعی که روشنی بخش است و سایه

 

 احتـضار

افتد. اندکی بعد اما کرخت و تک جوارحش به راه می ای در تکخورد و با هر تکانه رعشههر از گاهی تکانی می

چه درونش ها متصلب شده و هر آنشود بر دوش زمین. رگاش تأکیدی هزارباره میحرکت شده و سنگینیبی

ی اثمر. صدای خرناسهزند اما بیشود. زمین را چنگ میلرزد، گرمایی اما حاصل نمیبوده است از جریان افتاده. می

خزد، انگار که چیزی در حال سائیدن باشد و خِـرخِـری از خُشکـنایـش به گوش سان از درونش بیرون میزوزه

ها مدت تواندسد. تجلیِ چنین کیفیاتی از خلال تقلایِ سخت اما بیهوده برای بقاء در ورطۀ آستان هلاکت، میر

یک  1گاه که فرونسیسِ چه که در این چند خط ردیف شد. آنتر از آنتر و تماشاییطول انجامد، حتی مهلکبه

امکان و توانِ خود را از دست داده و  ساحتیِ ، کارایی همهافتد و منطق معناییِ غالبشهر به خنِس و فِنس می

رو نیز رخت بربسته و از افق پیش 2که ائودایمونیا کهرود. چناناز میان میسامان  در آن روپیش به جهانِ معنابخشی

 نهفته و عیانِ روح وجوهِکه  مستحیلکالبدی  مگرنمانده جا به سامانچیزی از آن شود. در آن وهله، دیگر محو می

ده کلیت شهر تنیش در و پود که تار ولـو چنین مستهلک محتضریاما  خویش را تا سکۀ آخر خرج کرده است.

ح و پس راندنِ رو سرکوبزمخت نخواهد داد و تا آخرین دم به ریسمان کهنه با نو  ملاقاتسادگی تن به شده، به

همان برزخ استیصالِ اکنونیت، که در آن نه امکانِ گامی به پس است. « ضارـاحت»چنگ خواهد زد. این، هنگامۀ  نو

                                                           

1. phronesis 

2. eudaimonia 



هست و نه به پیش؛ نه عزمی برای رفتن و نه توش و توانی برای ماندن؛ نه جنگ است و نه مذاکره؛ هر چه هست 

 علیه زندگی است و مضر حیات.

 

 احـضار

ها و احضارگران ارواح ها، واسطهقبیلۀ ساحره چنین بزنگاهی است که ضیافتِ احـضار از پیش برپا شده؛ در

میمِ ش لآبالمچنان که مستی فزاید و برآمده، آن پا کرده و به شادخواریافشان، گرد و خاک بهکنان و دسترقص

خیال دوباره نشت یابد. خیال، همان گوهرِ گران که تاکنون روزمرگی از آن تهی شده بود. این قبیلۀ عاصی، این 

تا امروز  هایی کهرد و تبعید شده بودند. بردهط جرم بدعت،افرمانی از شهر رانده و بارها به سبب نها که بهشورشی

شهر را تصرف کرده و -های شهر محروم بودند، حالا مرکز صحنهها پس خورده و از بده بستاناز همۀ ضیافت

یکر فرسودۀ بخشیدن به پبرای بازحیاتاحضارگران  اند. ضیافتِ احـضار.پا کردههتنها و بزرگترین میهمانی شهر را ب

-یاتح روحِاش، نامهچنین معطوف به آینده، هریک به میانجیِ خیالْ، مترتب بر جایی که ایستاده همجاننیمه شهر

نفس خشکـنای بیرا در  حیاتتازۀ  خواند. روحی که عناصرمیفرا  3را از سرزمین هادس بخش و مطلوب خویش

و  ای بختـیاراما از قبیلۀ احضارگران، هر ساحر و واسطه جاری سازد. محـتـضرِ مستهلکاین  های متصلبِو رگ

سامان جلۀ این شهر بییک روح از هادس احضار شده و به ح تنها از هادس، هر روحی کامیاب نخواهد شد.

ا که نطفۀ هر جترین ژرفناهای هادس فراخوانده شده، آناز تاریک ، 4تارتاروسدل روحی که از خواهد رفت. 

اما طاغیِ احضارگری که اقبال آن را خواهد یافت  و ظلمات است. 5ور در خائوسامری حتی حیات نو نیز غوطه

در  6تا روح خفته در تارتاروس را به پیکر لرزانِ محتضرِ فرسوده فرابخواند، همانی است که از جنگ مواضع

 7زند، همان مصممیّـتیامش را سماجت مقدس رقم میضیافت احضار، سرفراز بیرون آمده است. پیکاری که فرج

-سازد. حالا اوست که ناظر بر اقتضائات هستیکه دست آخر احضارگر را در چنین میدان آگورایی پیروز می

 کند.خویش، شرایط امکانِ ملاقات کهنه و نو را تمهید می 8توانشِ 

 

 القاح

                                                           

3  . Hades 

4  . Tartarus 

5  . khaos 

6  . war of position 

7. Entschlossenheit / resoluteness 

8. Seinkönnen / potentiality of being 



اش همه روی دوش دادن به مهلکۀ احتضار، سنگینیپایانها و عزم جمعی برای حالا از امیال گرفته تا خواست

فراورده  تارتاروس شدن بهرهسپاربرای هایی مشتاق یاختهچون که به میانجی احضارگرِ مقبول همهایی است سوژه

ذیر ناپظاهر رؤیتبه ر کم ود که بهنکشفضاهایی سرک می فرازبر اغلب های سوژگی شراره جا که. از آناندشده

نیز حامل عناصری از کالبد محتـضرند که همواره سرکوب « هایاخته-سوژه»به این ترتیب  اند.نیافتنی ستو د

شان نیز در جستجوی زمان، مکان و زبان نو که متحقق شدن هاییاست. خواست خورده و دیده نشدهشده، پس

 خلالاز  ، این درج و حک شدن،اروریاما این بجان است. در گرو بارور ساختن روح و فرا آوردنش به شهر بی

اظر بر ناند که با اقتضائاتی مواجه نیز تمهیدی اما روندهای .است تمهید کردهگر یابد که احضارقوام می روندهایی

ان، جاش در کالبد فرسوده و بیشدن. به این ترتیب از زمان فراخواندن روح از تارتاروس تا دمیدهاست امر کهنه

سیاسی،  هایی از جنس امرکنشجربه خواهیم کرد که طی آن برهمت 9اشسانیمان را با کیفیت کشای از زدوره

این چنین است که لـِقاح به شکلی  طرح خواهد زد. اشوهلۀ نهایی راه رسیدن به بخشی به جهان نو را درشکل

ند که را صورتبندی ک« پراکسیس»از که نوع دیگری را بارور ساخته، یا این« روح انقلاب»ناپذیر امکان دارد تعین

 یامهنگبت عیار برآید و  هر لحظه به شکل که ممکن است،شود. چنان« روح دیگر»شدن و بیدار منجر به احضار

یش هایاخته-سوژه بر همۀ الگوهای وراثتیمیراث، تندآید و درون کالبدش فرو مینو به ملاقات کهنه درمیکه 

 ،ر سوحاکی از بدیع و تکین بودن آن است، و از دیگ ،سواز یک ،ذیربودنِ چنین ملاقاتیناپو تعینبینی پیش نباشد.

هایی است که همواره در بر فراچنگ نیامدنی بودن تمام و کمالِ امر نو دلالت دارد. این وضعیت متضمن پرسش

ترسیم ان شنامهدر آینده رانگشناختی که احضارنیز همسو با افق زیبایی کهنه آیا شهرکه این راه گشوده است. این

یا هر روحِ بیدار،  ها چطور، آیا روح انقلابیاخته-های سوژهمطالبات و خواست .با خواهد شدیـکرده بودند، ز

 .داری خواهد کرداند را میراثفراوری کرده گرانخصوصیات وراثـتی که احضار بارور و فراخوانده شدۀ دیگری،

و از دیگر سو چه میزان وابسته به  .است ه/متکثرهای یکپارچخلاقِ سوژگیِ سوژها برآمده ازاین روح تا چه حد 

ها از پرسش بخشی از این به رسد پاسخنظر میهب .در حال احتضار استکهنه و سوبژکتیویتۀ و تقلای  ایستادگی

ط توسکه  سوژگیاخلاق انواع  ردگیریچنین هم. فاش خواهد شد القاحعناصر و عوامل برسازندۀ  بررسیدرون 

، شاید راهنمایی برای پاسخ به این یابدها قوام مییاخته-درون سوژه دمندگان در نفیرِ هر شکل از پراکسیسی

 ساز است. دهد نیز سرنوشترا شکل می امر سیاسیهایی که نگاه به پرداختن به مولفهدر این میان ها باشد. پرسش

 
 

                                                           

9  . elasticity  


